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   چكيده

 را آناقتصاد امروز پذيرفته است كه تعهد به عنوان مالي با ارزش قابل داد و ستد باشـد و نبايـد   
بـراي انتقـال طلـب      در حقوق ايران دو عقد ضمان و حواله. محدود به رابطه طلبكار و بدهكار كرد

  . فته شده استپذير
قانون مدني اصطلاح جديد تبديل تعهد به رسميت شناخته شـده و   292از سوي ديگر در ماده 

تصريح شده است كه در تبديل تعهد تضمينات ديـن سـابق بـه ديـن لاحـق       293بلافاصله در ماده 
قانون  1272و  1271مدني در نگارش دو ماده فوق به مواد  گذار قانونكه  جا آناز . كند سرايت نمي

موجود از بـين رفتـه و ايجـاد     تعهد ، تبديل تعهد با مدني فرانسه نظر داشته و در حقوق فرانسه نيز
طبيعي است كه تضمينات تعهد سابق به واسطه تبديل آن از بـين بـرود ولـي     ؛گردد تعهد جديد مي

دلالـت بـر تبـديل     قانون مدني ايـران  292ماده  3و  2يابيم كه بندهاي  اگر دقت داشته باشيم در مي
، باشد نه تبديل آن كنند كه مؤيد انتقال تعهد مي تعهد واقعي ندارد بلكه ضمان و حواله را معرفي مي

سقوط ، باشد دار اين فقه مقدس مي از سوي ديگر قول مشهور فقهاي اماميه كه قانون مدني ما ميراث
  . تضمينات دين به واسطه ضمان و حواله را پذيرفته است

قانون مدني بـا علـم و اطـلاع صـورت را از حقـوق       292در نگارش ماده  گذار قانونما به نظر 
فرانسه گرفته و به جاي نهاد ناآشناي تبديل تعهد به اعتبار مديون و تبديل تعهـد بـه اعتبـار تبـديل     

  . گيرد كه در عمل نيز بسيار مورد استفاده قرار مي قرار دادهعقد ضمان و عقد حواله را ، دائن
حقوق كشورهاي مختلف معمولاً دو نهاد حقوقي تبديل تعهد و انتقال آن به صـورت مجـزا   در 

و منفك از هم شناخته شده و داراي آثار خاص خود هستند ولـي در حقـوق ايـران انتقـال ديـن و      
  .باشد تبديل تعهد داراي يك مفهوم و آثار مشابه مي

    گان كليدي واژ 
 عهدتبديل ت، انتقال طلب، انتقال دين 

                                                 
     saee@ikiu.ac.ir                     )   ره(المللي امام خميني عضو هيأت علمي دانشگاه بينو  استاديار  ∗
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  مقدمه
هاي اقتصـادي از شـيوه    با توجه به گسترش جوامع بشري و خارج شدن فعاليت

اي پيـدا كـرده    اخذ تضمينات متعدد از مديون و نقل و انتقال آن اهميت ويژه، سنتي
شود كه تضمينات دين يا طلب پس از انتقـال   لذا اين سؤال اساسي مطرح مي. است

  ند يا خير؟ما باقي مي چنان همآن به شخص ديگر 
كه نظام حقوقي ما در حقوق مدني در بخش عقد ضمان و حواله وارث  جا آناز 

فقه اماميه است و پيشينه درخشان ايـن فقـه بسـياري از ابهامـات و سـؤالات را در      
 گذار قانونچرا كه رسد  اين سؤال به ذهن مي، خصوص اين دو عقد پاسخ داده است

ون مدني عقد ضمان و حواله را تحـت عنـوان   قان 292ماده  3و  2مدني در بندهاي 
  تبديل تعهد آورده است؟ 

تعهـد قبلـي   ، توان مطرح كرد اين است كه در تبـديل تعهـد   اي هم كه مي فرضيه
آيد و چون رابطه قبلي از بـين رفتـه اسـت     ساقط شده و تعهد جديدي به وجود مي

   .رود پس تمام اوصاف و خصوصيات و تضمينات سابق نيز از بين مي
در خصوص انتقال طلب و دين در قـانون مـدني مـواد صـريح و مشخصـي در      

و لـذا در ايـن نوشـتار    . رابطه با وضعيت تضمينات پس از انتقال تعهد وجود نـدارد 
سعي شده است با استفاده از منابع حقوقي و فقهي پاسخي صحيح در اين رابطه داده 

شـود كـه    ب توضـيح داده مـي  طلمضمناً با اشاره به حقوق برخي كشورها اين . شود
به طور مجزا ، چرا دو نهاد انتقال طلب و تبديل تعهد كه از نظر آثار شبيه هم هستند

اند و اين در حالي است كه در حقوق  از هم در آن كشورها به رسميت شناخته شده
ما تبديل تعهد واقعي فقط در حالت تبـديل تعهـد بـه اعتبـار تبـديل موضـوع ديـن        

هـاي   قانون مدني در واقع تعريف عقد 292ماده  3و  2ت و بندهاي پذيرفته شده اس
  . دنباش ضمان و حواله مي
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  آشنايي با انتقال تعهد و تبديل تعهد  -1
  » انتقال دين و انتقال طلب«تعريف انتقال تعهد  .1-1

اي بـه تعريـف و انتقـال تعهـد و در نتيجـه       در اين قسمت به طور مختصر اشاره
نماييم تا روشن شود كه اصولاً در چه مواردي انتقال صـورت   لب ميانتقال دين و ط

  . گيرد مي
جعفري (.به بياني واضح انتقال تعهد مجموعه انتقال دين و انتقال طلب را گويند

، آيد كه تعهد موجود انتقال تعهد در زماني پديد مي )309ص، 1ج، 1377، لنگرودي
گردد و سپس موجب قائم مقامي در با صورتي كه دارد به يك يا چند شخص منتقل 

بـه بيـاني    )310ص، 1ج، 1377، جعفري لنگـرودي  (.شود شخص موضوع تعهد مي
توانـد از تمـامي    مـي ، گـردد  مالك موضوع تعهد مي، انتقال از ديگر شخصي كه پس

گردد كه  انتقال تعهد يا در قالب انتقال طلب متبلور مي. اوصاف آن تعهد استفاده كند
  .د است يا در قالب دينجنبه مثبت تعه

باشـد و در   مـي ) Cession de creance(انتقال طلب كه ترجمه اصطلاح فرانسـوي 
ــاوت    ــتن تف ــا داش ــي ب ــان انگليس ــايي زب ) Assignment of chose in action(ه

به موجب عقدي صـورت   )5، ص 1373؛ صحرانورد، 3ص، 1373 ، سلاجقه(،است
طرف عقد ، ود را به ثالثي كه در اين عقدطلبكار حقوق خ، كه به استناد آن، گيرد مي

انتقـال  ) آيـد  ثالث به شمار مـي ، تعهد پيش از عقدة و نسبت به رابط(محسوب است
  . دهد مي

ــل ــه منتق ــي  الي ــل م ــام ناق ــائم مق ــار    ق ــابق طلبك ــدهكار س ــر ب ــود و در براب ش
  )230ص، 1ج، 1377، جعفري لنگرودي.(گردد مي

 Transmissionde(ه ترجمـه اصـطلاح  در خصوص انتقال دين بايد گفت اين واژ

dette( اي  انتقال دين شاخه. و از همين ترجمه به حقوق ما وارد شده است. باشد مي
گيـرد بـه موجـب     باشد كه بين دو تعهد صورت مـي  از انتقال تعهد بين اشخاص مي

شود و كسي كه دين بـه او منتقـل شـده اسـت      الذمه مي انتقال دين متعهد سابق بري
  )312ص، 1ج، 1377، جعفري لنگرودي(.گردد مه ميالذ مشغول
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در حقوق تعهدات گاه صحبت از اين است كه تعهدي جاي تعهد  كه اينتوضيح 
چنين موردي با سقوط و از ميان رفتن تعهد اول و نشسـتن تعهـد   ، گيرد ديگر را مي

نـه يـك   ، گـردد  دوم به جاي آن ملازمه دارد و در آن دو تعهد گوناگون مطـرح مـي  
نام دارد كه پرداختن » تبديل تعهد«صورت اين  به، جايگزيني دو تعهد متفاوت. تعهد

با انتقال تعهد كـه در آن   را آنليكن نبايد . به آن از موضوع بحث كنوني خارج است
تنها يك تعهد با جميع خصوصيات و اوصاف و تضمينات خود در كار است و فقط 

  . اشتباه نمود، كند تغيير مي، تحت شرايطي، متعهد و متعهدله آن
زيـرا  ، نه خود تعهـد ، كند در واقع يكي از طرفين رابطه تغيير مي، در انتقال تعهد

اگر بتوان حالتي را تصور نمود كه در آن هم دائن و مديون و هم رابطـه بـين آن دو   
ماند تا سخن در انتقـال آن   ديگر آن تعهد بر جاي نمي، تغيير نمايد، يعني نفس تعهد

  . يدبه ميان آ
باقي ماندن تعهد به وضع سـابق  ، لحاظ براي تصور كردن انتقال يك تعهداين  به

از اين رو وقتـي كـه دربـاره انتقـال     . ضرورت دارد، خود با تمام اوصاف و توابعش
در واقع منظور آن است كه جنبه مثبـت همـان تعهـد كـه     ، شود تعهد سخن گفته مي

، سـلاجقه (.شود به غيـر منتقـل گـردد    ميطلب باشد يا جنبه منفي آن كه دين ناميده 
  )23ص، 1373
صرفاً به صورت يـك سـر   ) انتقال تعهد(جهت است كه اغلب از اصطلاحاين  به

انتقـال طلـب و   «شود سپس در ذيل عنوان بـه طـور جداگانـه     فصل كلي استفاده مي
  )244ص، 1368، امامي(.دهند را مورد بررسي قرار مي» انتقال دين

  
  ي برخي كشورهاي خارجي رويكرد حقوق. 1-2
  حقوق فرانسه . 1-2-1

هنوز هم ردپـاي قـوانين و مقـررات    ، رغم تحولات بسيار در حقوق فرانسه علي
م وهم تأثيرات حقـوق ر ، مي به خوبي مشهود است و از جمله مواردي كه در آنور

انتقـال  «مبحـث  ، و تغيير تحولات بعدي خاص حقوق فرانسه كـاملاً آشـكار اسـت   
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اي در زمينـه   در حقوق اين كشور تأسيس حقـوق ويـژه   انجاماما سر. تاس» تعهدات
به رسميت شناخته  اقتصادي تعهد بنا شده بود ‐طلب كه بر مبناي مفهوم مالي  انتقال

  . م فاصله گرفتوشد و از حقوق ر
پايبنـدي خـود بـه     چنـان  هـم ، الوصف در ارتباط با انتقال جنبـه منفـي تعهـد    مع
تا جايي كه تعهد را صـرفاً بـه صـورت يـك     ، حفظ نمودمي را وهاي حقوق ر سنت

رابطه شخصي مدنظر قرار داد و وابستگي دين به شخصـيت مـديون را از نظـر دور    
  . نداشت
هـاي   به وسـيله شـيوه   كه ترتيب برخلاف دين كه انتقال در حقوق فرانسهاين  به

 تبديل تعهد«يا  »نيابت در ايفاي تعهد«يا » اشتراط به نفع ثالث« چون همغيرمستقيمي 
بر اثر فوت مديون همراه با مجموعه  كه اينشود يا  اعمال مي» به وسيله تغيير مديون

طلب بـه   ‐خواهد آمد  ها آنكه توضيح  –گردد  دارايي متوفي به ورثه وي منتقل مي
مالي غيرمادي و  چون هم، عنوان سوي مثبت رابطه تعهد و بخشي از دارايي بستانكار

جـز در مـوارد    بـه ، اقتصـادي مشخصـي اسـت    ‐اجد ارزش مـالي  غيرملموس كه و
  . استثنايي از قابليت انتقال به غيره برخوردار است

كـه از  ، انـد  ترتيب در حقوق فرانسه طلب را توانايي و امتيازي تلقي كـرده اين  به
از توانـد   حمايت قانون برخوردار است و براساس آن شخصي به نـام بسـتانكار مـي   

 كار يا انتقـال دادن را از شـخص ديگـري كـه مـديون       انجامداري از دخو، كار انجام
  . بخواهد، شود ناميده مي

همين مفهوم از تعهد و دو بعد مثبت و منفي آن است كه مـورد پيـروي حقـوق    
  . مدني ايران و كشورهاي غربي نيز قرار گرفته است

» تصرف«وضوع تواند م مي طلب را مالي تلقي نموده است كه  قانون مدني فرانسه
و حتي  صبحت كرده است »طلب تصرف«صراحتاً درباره  1240و در ماده  واقع شود

قـرار  ، طلب را مانند امـوالي كـه موضـوع حـق عينـي     ، اي موارد فراتر از اين در پاره
مالكيـت  «يـا  » حـق انتفـاع از طلـب   «دربـاره  ، مورد توجه داده و در نتيجه، گيرند مي

  »طلب
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، موضوع عقد يا بـه طـور كلـي   ، تواند طلب مي كه اينآن و و يا به وثيقه گذاردن 
  )44ص، 1373، سلاجقه(.سخني به ميان آورده است، عملي حقوقي قرار گيرد

پـذير مـورد    در حقوق فرانسه چهره مادي تعهد به عنوان مالي با ارزش و انتقـال 
ود را تواند بدون دخالت طلبكـار ديـن خ ـ   البته بدهكار نمي. مطالبه قرار گرفته است

پـس  . منتقل كند زيرا اعتبار و ملائت مديون در اجـراي تعهـد اهميـت زيـادي دارد    
تحت عنوان عقد ضمان در حقوق خود داريم در حقوق فرانسه وجود نـدارد  ، چه آن

 :carbonnier, 1976, p (.شـود  زير نياز عملي انتقال دين برطـرف مـي   هاي راهولي از 

493(  
شـخص  (تغيير مـديون بـا شـركت طلبكـار     هاي هراتبديل تعهد كه يكي از ) الف

كند مشروط  يعني ثالثي در برابر طلبكار تعهدي مشابه دين مديون مي، باشد مي) ثالث
  . اين كه طلب از مديون ساقط شود بر

گونـه كـه   ايـن   بـه  ديگري براي انتقال دين اسـت ة وسيل، شرط به نفع ثالث) ب
رطي به سود طلبكار خـود تحصـيل   بندد ش بدهكار ضمن قراردادي كه با ديگري مي

  .گردد تعهد ثالث مية شود و تنها ضميم در اين حالت ذمه بدهكار بري نمي، كند مي
يعنـي مـديون از   ، حواله نيز از نهادهاي مرسـوم بـراي تغييـر مـديون اسـت     ) ج
  .بپردازد را آنخواهد كه معادل دين به سود طلبكار تعهد كند و  مي عليه محال

يرفته است كه تعهد بعنوان مالي با ارزش قابل داد و ستد باشد و اقتصاد امروز پذ
شـود طلـب را    يعنـي هـم مـي   ، محدود به رابطه طلبكار و بدهكار كرد را آننبايد اثر 

ة مثبت تعهد يـا چهـر  ة رچه Ĥنانتقال داد و هم دين را و با ديد منطقي هيچ تفاوتي مي
تـوان انتقـال داد ديـن را نيـز      پس همانگونه كه طلـب را مـي  . منفي آن وجود ندارد

  )Goudmenet, 1965, n:476 (.توان انتقال داد مي

  حقوق كشورهاي عربي . 1-2-2
فقهـي مـذاهب    هـاي  ديـدگاه ، در حقوق اغلب كشورهاي عربـي تـا قـرن اخيـر    

ديـدگاه غالـب بـه    » طلب  انتقال«هاي مختلف از جمله  چهارگانه اهل سنت در زمينه
تنها مالكي انتقال طلب را تحت عنوان بيع و ، ب مذكوردر بين مذاه. آمد حساب مي
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هبه دين به رسميت شناخته است و سه مذهب ديگـر بـر قابليـت انتقـال طلـب بـه       
از طريق بيع دين به خود او تأكيد نمـوده و از پـذيرش سـاير    هم  آن، شخص مديون

  )17ص، 1986، السنهوري.(اند انتقال طلب امتناع ورزيده
ا پذيرش انتقال ارادي طلب اغلب با مشكلاتي مواجه بـود  در حقوق اين كشوره

قانون  349ماده  چون همشد و يا در مواردي  تا جايي كه يا از قبول آن خودداري مي
  .شد قابليت انتقال طلب جز با رضايت كتبي مديون ميسر نمي، مدني سابق مصر

ني اما پذيرش تأسيس حقوقي مذكور در ايـن مرحلـه بـا پيـروي از حقـوق مـد      
قانون مدني فرانسه ) 1689-1695(كه برگردان مواد جا آنتا . فرانسه صورت پذيرفت

و اعمال اندك تغييراتي در قانون مدني مصر نيز فصلي در باب بيع به انتقـال طلـب   
جديـد   هاي ديدگاهقانون مدني مصر با مد نظر قرار دادن  303ماده . اختصاص يافت

سـابق قـانون مـدني آن     349ل طلب جانشين ماده ان اين كشور درباره انتقادان حقوق
مـاده  ، قانون مدني ليبـي  290ماده ، قانوني مدني سوريه 303و با ماده  كشور گرديده

ــراق   362 ــدني ع ــانون م ــاده ، ق ــر      280م ــان براب ــود لبن ــدات و عق ــانون تعه ق
تواند حق خـود را   دائن مي: براساس مواد مذكور) 249ص، 1986، السنهوري.(است

قانون يا توافق متعاقدين يا طبيعت تعهد از  كه اينديگر واگذار نمايد مگر به شخص 
چنين انتقالي جلوگيري كند و انتقال بدون نياز به رضايت مديون از نفوذ و تماميـت  

  .گردد برخوردار مي
طلـب ممكـن اسـت بـا      انتقال، در كشورهاي عربي مانند حقوق فرانسه چنين هم

نظر از  و نظاير آن صورت پذيرد كه در اين صورت صرف، رهن، هبه، استفاده از بيع
تواند بر هريـك از   ماهيت آن مي، جزئيات مربوط به شرايط شكلي ويژه انتقال طلب

  )52و  50صص، 1373، سلاجقه.(عقود يا اعمال حقوقي مذكور منطبق باشد
  حقوق آلمان . 1-2-3

 414اساس ماده  بر در حقوق آلمان انتقال طلب و انتقال دين پذيرفته شده است
اين قـرارداد  ، قانون مدني آلمان انتقال دين ممكن است براثر قرارداد با طلبكار باشد
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، مانند ضمان در كشور ما مفيد نقل ذمه است و نيز ممكن است سـبب انتقـال ديـن   
  . قرارداد ميان مديون و شخص ثالث باشد
  : اين قرارداد در صورتي نافذ است كه

  . كار ابلاغ شودانتقال دين به طلب -1
  .طلبكار به انتقال رضايت دهد -2

در حقـوق  . شود پس از رضاي طلبكار مديون از تعهدي كه داشته است بري مي
اين كشور برخلاف حقوق فرانسه در هر دو صورت انتقال ديـن تمـام تضـمينات و    

 ,Mazeaud, 1978 .(توانـد از آن سـود ببـرد    شود و طلبكار نمـي  وثائق دين ساقط مي

p1278(  
بنابراين در حقوق آلمان انتقال دين شباهت زيادي به وضع انتقال دين در حقوق 

به نفوذ قرارداد ميان مديون و ثالث با رضاي طلبكار تصريح شده  كه اينجز ، ما دارد
  . است
  حقوق سوئيس . 1-2-4

در حقوق سوئيس قرارداد انتقال دين پذيرفته شـده اسـت كـه ماننـد ضـمان در      
مـديون اصـلي   ة شـود و باعـث برائـت ذم ـ    ثالث و طلبكار واقع مـي حقوق ما ميان 

  . گردد مي
قـانون   178مـاده  (.يابـد  در انتقال دين در حقوق سوئيس توابع آن نيز انتقال مـي 

توان گفت كه از اين جهت حقوق سوئيس شبيه حقوق فرانسه  مي) تعهدات سوئيس
  )296ص، 1374، كاتوزيان.(است
  
  تبديل تعهد تعريف و ماهيت حقوقي. 1-3

اسـاس   چون بحث ما در خصوص سقوط يا بقاي تضمينات ديـن يـا طلـب بـر    
مناسب است به تبديل ، گردد قانون مدني مرتبط مي 293و  292به مواد ، ها آنانتقال 

  . اي داشته باشيم تعهد نيز اشاره
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از آن  گـذار  قانون، شود قانون مدني ديده مي 292واژه تبديل تعهد در صدر ماده 
  .يفي نكرده است و از حقوق فرانسه اقتباس كرده استتعر

تبديل تعهد عبارت است از الغاي يك تعهد به موجب تعهدي ديگـر كـه جـاي    
تبديل تعهد ممكن است به صورت تغيير مديون يا بستانكار يا . گيرد تعهد اول را مي

، 1368، امـامي .(قـانون مـدني آمـده اسـت     292همانگونه كـه در مـاده   . طلب باشد
در قـانون مـدني مصـر مبحـث تبـديل تعهـد تحـت عنـوان         كه  آنو حال ) 355ص

قانون مدني مصر به توضيح اين امر پرداخته كه در  353آمده است و ماده » التجديد«
يـك التـزام و قـرارداد قـديم و يـك التـزام و       ، تبديل تعهد با دو التزام روبرو هستيم

تعهد به يكـي از سـه صـورت زيـر      قرارداد جديد و نيز اشاره كرده است كه تبديل
يا با تغيير متعهد سابق و يا ، با تبديل و تغيير تعهد سابق، ممكن است تحقق پيدا كند

و قـانون   350شبيه اين مطلب در قانون مدني سـوريه در مـاده   ، تغيير متعهدله سابق
، 1986، السـنهوري .(آمـده اسـت   441و قانون مدني عراق ماده  339مدني ليبي ماده 

  )428ص
در حقوق فرانسه تبديل تعهد به منظور رهاساختن تعهد از قيـد رابطـه شـخص    

در مفهوم قديم حقوق رم تعهد قابـل تغييـر و   . طلبكار و بدهكار تأسيس شده است
 انجـام شد كه دو عمل حقوقي جداگانـه   در تبديل تعهد چنين تحليل مي، انتقال نبود

  .پذيرد مي
  .شود تعهد سابق ساقط مي -1
 .شود تا جانشين آن گردد ري ايجاد ميتعهد ديگ -2

در تبديل تعهد رمي كه ميراثي از رميان است و در حقوق بسـياري از كشـورها بـه     
يادگار مانده است سقوط و ايجاد تعهد به عنوان دوام ملازم يكديگر با هم موضـوع  

، 1374، كاتوزيـان .(گرفـت و هركـدام سـبب تحقـق ديگـري بـود       تراضي قرار مـي 
  )280ص

اي از كشورها به دليل فايده انـدك   نوان تبديل تعهد در حقوق كنوني پارهحفظ ع
 ـ بلكه در نتيجه نفوذ سنت، آن در روابط حقوقي نيست جـاي مانـده از    هها و رسوم ب

عنـوان تبـديل   ، آنان كه خود را از قيد آن رها ساختند، به همين جهت. ميان استور
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مثل قانون مدني ، ا به جاي آن نشاندندتعهد را نيز ترك گفتند و انتقال طلب و دين ر
  .در حقوق سوئيس و فرانسه نيز ديگر تبديل تعهد آن جايگاه پيشين را ندارد. آلمان

بـا   با توجه به تعريفي كه از تبديل تعهد ارائه گرديد آشكار است كه تبديل تعهد
 باشـد و لـذا داراي   و نيازمنـد اراده دو طـرف مـي    پـذيرد  اراده يك نفر صورت نمي

كه هميشه ايجاد تعهد جديد در برابر سـقوط تعهـد    جا آناز . ماهيت قراردادي است
باشد  تبديل تعهد از جمله عقود معوض و دو جانبه مي، باشد سابق مشروط به آن مي

  . گيرد سقوط تعهد سابق و ايجاد تعهد جديد صورت مي، كه در اين عقد
ست و سقوط تعهد سابق در در اين قرارداد نيز هر يك از عوضين علت ديگري ا

لذا اگر بعد از قرارداد تبديل تعهد معلوم شود كه  جديد قرار دارد؛ مقابل ايجاد تعهد
تعهدي وجود نداشته يا باطل بوده است مثل اين است كه يكي از عوضين معامله در 

لذا قرارداد تبديل تعهد باطل خواهد بود و در نتيجـه تعهـد   ، حين عقد موجود نبوده
  )832ص، 1986، السنهوري.(به موجوديت خود ادامه خواهد دادسابق 

نبايد موضوع تعهـد را بـا موضـوع    ، لازم به ذكر است كه با توجه به مراتب فوق
  . قرارداد تبديل تعهد اشتباه گرفت

 كـه  حاليدر ، ترك فعل و انتقال مال باشد، فعل انجامموضوع تعهد ممكن است 
سـقوط تعهـد سـابق و ايجـاد تعهـد جديـد        موضوع قرارداد تبـديل تعهـد هميشـه   

  )29ص، 1373، صحرانورد.(است
تا در ادامه ، نمايد اي مختصر به اين نهادهاي حقوقي لازم مي از نظر شكلي اشاره

  . اين نوشتار به موضوع اصلي پرداخته شود
  
  مقايسه تبديل تعهد با انتقال تعهد. 1-4

بهتر است در ، ل تعهد آشنا شديمدين و نيز تبدي، حال كه با تعاريف انتقال طلب
هايي بين انتقال ديـن و تبـديل آن    نخستين گام به اين مطلب بپردازيم كه چه تفاوت

پردازيم كه اگر ثابت شود كه بـين ايـن دو    ما از آن جهت به اين امر مي. وجود دارد
 ؛قانون مدني خواهد بـود  293پس انتقال تعهد نيز مشمول ماده ، تفاوتي وجود ندارد
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تضـمينات تعهـد    كـه  ايـن بـراي  ، ولي اگر بين اين دو نهاد تفاوت وجود داشته باشد
بايستي به دنبـال دلايـل و توجيهـات منطقـي     ، سابق به تعهد لاحق تسري پيدا نكند

  .ديگري باشيم
، هيچ ترديدي وجود ندارد كه بين انتقال تعهد و تبديل تعهد تفاوت وجـود دارد 

تغيير يكي از اركان آن به تعهـدي ديگـر   ة ي در نتيجتعهد، در تبديل تعهدكه  آنچه 
  . گردد تبديل مي

، 1351، صـفايي .(شود الواقع تعهد اول ساقط و تعهد ديگري جايگزين آن مي في
  )265ص

، وجود آمدن تعهد جديد هاثر تبديل تعهد آن است كه براثر سقوط تعهد سابق و ب
و شـرايط واحكـام تعهـد    خواهد داشـت   اي جداگانهتعهد اخير سرنوشت و حيات 
عيني مثـل  ة به طور مثال اگر تعهد سابق داراي وثيق. سابق در آن جاري نخواهد شد

، تـا  بـي ، بروجـردي عبـده  .(شـود  وثيقه منتفي مـي ، رهن باشد به محض تحقق تبديل
  )171ص

پس ما در تبديل تعهد با از بين رفتن يـك تعهـد و پيـدايش يـك تعهـد جديـد       
از بين  چه آنآيد با  به وجود مي چه آنت كه در اين فرآيند روبرو هستيم و بديهي اس

گـردد   اثر انتقال به كلي معدوم مـي  رود تفاوت داشته باشد و چون تعهد سابق بر مي
رود و تعهد جديدي كه  خصوصيات و تضمينات آن نيز از بين مي، پس تمام اوصاف

ق را همراه نداشـته  هيچ يك از تضمينات تعهد ساب، طبق اصل عدم، آيد به وجود مي
طرفين در تبديل تعهد بر بقاي تضمينات تعهد لاحق توافق كـرده   كه اينمگر ، دندار
  )264ص، 1351، صفايي.(باشند
ما بـا از بـين   ، در انتقال تعهد، ا تبديل آن متفاوت استن انتقال تعهد ماهيتاً بليك

در انتقـال   رفتن يك تعهد و به وجود آمدن تعهد جديد روبـرو نيسـتيم در حقيقـت   
شخصـي ديگـر منتقـل    ة شخصـي بـه ذم ـ  ة همان تعهد پيشين است كه از ذم ـ، تعهد
  . ها با همان خصوصيات و اوصاف و تضمين، گردد مي

مطالب بهتر بيان گردد به مقايسه تبديل تعهد با انتقال  كه ايندر همين راستا براي 
  :پردازيم انتقال طلب ميدين و 
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  انتقال دين  مقايسه تبديل تعهد با. 1-4-1

انتقال دين يك عمل حقوقي است كه به موجـب آن مـديون تعهـد خـود را بـه      
جايي جنبه  انتقال دين جابه )25ص، 1353، جعفري لنگرودي.(كند ديگري منتقل مي

عدم برائت ذمـه   ‐منفي تعهد است و نتيجه آن اغلب برائت ذمه مديون اصلي است 
براين  ‐ اي به ذمه وي منضم گردد ذمهت كه مديون اصلي در صورتي قابل تصور اس
يابد و در عوض بخش منفي دارايي ثالثي كه  اساس رقم منفي دارايي وي كاهش مي

حـال  . يابـد  افزايش مي، اش مشغول گرديده به جاي مديون اصلي ذمه، بر انتقال دين
  . كند بخش مثبت دارايي تغيير مي، در انتقال طلب كه به آن خواهيم پرداختكه  آن

ولـي  ، گرچه بين انتقال دين و تبديل تعهد به اعتبار مديون شباهت وجـود دارد ا
باشد؛ در انتقـال   بايد گفت بين اين دو پديده حقوقي جهات افتراق مهمي موجود مي

آيـد و آن   و هيچ تغيير در دين به وجود نمي گردد الذمه مي مشغولدين شخص ثالت 
ماند با اين وصف كه فقط شخص  اقي ميآور سابق به جاي خود ب رابطه حقوقي الزام

آور تغييـر پيـدا    ولي در تبديل تعهـد رابطـه حقـوقي الـزام    ، مديون تغيير كرده است
  )108ص، 1353، ؛ جعفري لنگرودي 139ص، 1373، شهيدي.(كند مي

هاي اساسي  در مقايسه انتقال دين و تبديل تعهد به اعتبار تبديل مديون به تفاوت
  : ردتوان اشاره ك زير مي
كه رابطـه حقـوقي قبلـي از بـين      جا آناز ، در تبديل تعهد به اعتبار مديون) الف

گفت كه بـا دو عمـل    توان مي، آيد جديدي به وجود مي  رود و به جاي آن رابطه مي
البته بايـد گفـت كـه    . حقوقي مواجه هستيم كه وقوع هر يك با ديگري ملازمه دارد

رابطـه  ، گيـرد ولـي در انتقـال ديـن     رار نمـي يك نيز به طور مستقل مورد نظر ق ـ هيچ
ة مديون اصلي به ذمة بلكه فقط مورد تعهد از ذم، رود حقوقي تعهد سابق از بين نمي

در ، اگر رابطه مربوط به دين را به ريسماني تشبيه كنيم. شود مديون جديد منتقل مي
رشـته   شـود و  ريسمان مذكور به كلي پـاره مـي  ، تبديل تعهد از طريق تبديل مديون
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در صـورتي كـه در   ، آيـد  جديدي بين مديون و متعهدله در عالم حقوق به وجود مي
  )17ص، تا بي، شهيدي.(ماند انتقال دين ريسمان قبلي باقي مي

در خصوص تفاوت ديگر اين دو بايد گفت كه در تبـديل تعهـد بـه اعتبـار     ) ب
اردادي است كه متعهدله سابق در تبديل تعهد دخالت دارد و طرف قر، تبديل مديون

در انتقـال ديـن   كه  آنشود و حال  حاصل مي، تبديل تعهد به موجب آن قرارداد دارد
با انتقال قهري دين ، بستانكار دخالتي ندارد و به هر حال فرقي بين انتقال ارادي دين

جعفـري  .(باشـد  در اين مورد نيست و رضاي دائن شرط صـحت انتقـال ديـن نمـي    
  )139ص، 1353، لنگرودي

اشاره كرد  7/2/1316مصوب ة قانون بيم 17ة توان به ماد اين مطلب مي تأييددر 
  : دارد كه بيان مي

اگـر ورثـه يـا    ، گذار يا انتقال موضـوع بيمـه بـه ديگـري     در صورت فوت بيمه«
در ، گـذار بـوده اسـت    بيمهة تعهداتي را كه به موجب قرارداد به عهدة كلي، اليه منتقل

اليـه بـه اعتبـار خـود بـاقي       قد بيمه به نفع ورثه يـا منتقـل  ع، گر اجرا كند مقابل بيمه
نيـز نخواهـد    را آناليه حـق فسـخ    گر يا ورثه يا منتقل هذا هر يك از بيمه مع، ماند مي

  .»...داشت 
توان به خوبي استنباط كرد كه در انتقـال ديـن بـرخلاف تبـديل      مي مسألهاز اين 

  .متعهدله دخالت ندارد، تعهد
قرارداد انتقال دين با توافق ميان مديون اصلي و مديون جديـد  البته ممكن است 

  . با رضايت دائن منعقد شود
در هر دو صورت . كه گفته شد شرط نيست طور هماناما رضايت و دخالت وي 

رود بلكه فقط  ديني از بين نمي، در واقع امر، بعد از انعقاد صحيح قرارداد انتقال دين
ديني با تمـام  ة لذا رابط. گردد ي جايگزين او ميشود و شخص ثالث مديون عوض مي

  . ماند و ايرادات به قوت خود باقي مي ها دفاعتضمينات ، اوصاف
 2در بنـد   گـذار  قـانون ان اين است كه دان حقوقلازم به ذكر است كه نظر برخي 

و بيان  كند بار تبديل مديون را تعريف ميقانون مدني كه تبديل تعهد به اعت 292ماده 
دارد وقتي كه شخص ثالثي با رضايت متعهدله قبول كنـد كـه ديـن متعهـد را ادا       مي
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گونه كـه گفتـيم در    زيرا همان )339ص، 1386، اماني(،دچار اشتباه شده است، نمايد
و اين  باشد يكي از طرفين تعهد جديد مي متعهدله، تبديل تعهد بوسيله تبديل مديون

مـاده مـذكور بيـانگر     2ارد بلكه بر عكس بند موافقت ند 292ماده  2امر با ظاهر بند 
شـود و رضـايت    انتقال دين است كه بين مديون اصلي و مـديون جديـد واقـع مـي    

، 1368، ؛ امامي 366ص، 1373، عدل.(متعهدله شرط صحت آن است نه از اركان آن
  )339ص، 1ج 

يـن  قانون مـدني نـاظر بـه انتقـال د     292ماده  2ان بند دان حقوقاز نظر اين گروه 
اشتباه در ترجمه رخ داده است و بنابراين در انتقال ديـن   گذار قانوناست و از سوي 

پـس  ، گردد آيد و همان دين قبلي است كه منتقل مي وجود نمي هچون دين جديدي ب
شود و مورد فوق مشمول تبديل تعهد نيست تا  دين با همه تضمينات خود منتقل مي

  . قانون مدني گردد 293مشمول ماده 
مـدني   گـذار  قـانون ي نيز مطرح است كه اشاره دارد براين امر كه رولي نظر ديگ

و تيزبينـي بـه خـرج داده    ، تعمد داشته است بر قانون مدني 292ماده  2و  3بندهاي 
است و درصدد بوده است كه با اخذ صورت از حقوق فرانسه بدون نياز بـه تجزيـه   

ه تواناست و اين انتقال بـدون شـركت   انتقال ذم بيان دارد كه اراده حاكم بر، صوري
تواند در قراردادي كـه بـا    مديون اصلي امكان دارد به اين معني كه مديون جديد مي

  )319ص، 1374، كاتوزيان.(بندد پذيراي دين ديگر شود طلبكار مي
يكـي از  : در رابطه با تفاوت تبديل تعهد و انتقال دين از حيث آثار بايد گفت) ج

تعهـد سـابق بـا تمـام     ، عهد اين بود كه بعد از وقـوع تبـديل تعهـد   آثار مهم تبديل ت
  . شود و ايرادات و تضمينات مخصوص به خود جايگزين آن مي ها دفاع، اوصاف

سقوط تعهد سابق و ايجاد تعهـد جديـد   ، عوضين و موضوع قرارداد تبديل تعهد
ة ناحي ـفقـط در  ، در انتقال ديـن  كه حاليدر  ؛هر يك علت است براي ديگري. است

و تضمينات به قوت و  ها دفاعديني و ة گيرد و رابط مديون تغيير و تحول صورت مي
  . اعتبار خود باقي است

تعهد سابق ساقط و تعهـد جديـدي جـايگزين آن     كه ايننظر به ، در تبديل تعهد
و ايرادات موجودات مستقلي نيستند و بـه تبـع سـقوط     ها دفاعشود تضمينات و  مي
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) م.ق 293ماده(.خلاف آن توافق كنند، طرفين قرارداد كه ايند مگر شو تعهد ساقط مي
شـود و   در انتقال دين چون مديون جديد جـايگزين مـديون اصـلي مـي     كه حاليدر 

رابطه ديني و تعهد پا برجاست به تبع آن كليه تضمينات و ايرادات بـه قـوت خـود    
  . باقي است

تبديل به دين يا طلب ديگر ، در حقوق فرانسه در تبديل تعهد چون دين يا طلبي
رود ولي در نهادهاي حقوقي كه در حقـوق فرانسـه    شود تضمينات نيز از بين مي مي

كنـد و   چون فقط شخص مديون تغيير مي، دهد فايده عقد ضمان در حقوق ما را مي
. مانـد  تبعاً  وثائق و تضمينات ديـن بـاقي مـي   ، شود هيچ تغيير در خود دين پيدا نمي

قوق خارجي انتقال تعهد هيچ تأثيري بر اوضـاع احـوال ديـن و طلـب از     غالباً در ح
  .جهت وثائق و تضمينات و دفاعيات ندارد

  
  مقايسه تبديل تعهد با انتقال طلب. 1-4-2

مديون و ، ترتيباين  به، تبديل از طريق متعهدله است، يكي از موارد تبديل تعهد
متعهدله به تعهـد او در برابـر ثالـث     كنند كه تعهد مديون در برابر متعهدله توافق مي

شـود و در برابـر آن تعهـد     تبديل يابد كه در صورت قبول ثالث تعهد اول ساقط مي
، 1373، ؛ شـهيدي  342ص، 1368، امـامي .(آيـد  جديد در برابر ثالث بـه وجـود مـي   

  )139ص
متعهـد و متعهدلـه   ، رضايت و انشاي هر سه طرف، براي تحقق اين تبديل تعهد

اراده متعهد از ايـن رو ضـروري اسـت كـه وي     . هد جديد ضروري استاول و متع
تعهد جديدي را به ذمه گرفته است و اراده متعهد اول از اين جهت ضروري اسـت  

اراده ثالث نيز براي تعهد جديد لازم  شود و طلب او ساقط مي، كه بر اثر تبديل تعهد
  . است

مثبت تعهدي كه متعهد به سببي جنبه ، از نام آن پيداستكه  چناندر انتقال طلب 
) بسـتانكار اصـلي  (از اسباب موظف يا ملزم به ايفاي آن اسـت از مالكيـت شخصـي   

در صـورتي كـه در   . گـردد  داخـل مـي   )اليه منتقل(خارج و به مالكيت شخصي ديگر
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باشد و انتقـال   نقل مالكيت در ميان نمي مسألهتبديل تعهد از طريق تغيير دائن اساساً 
لحـاظ از حيـث   ايـن   بـه  .هد از شخصي به شخص ديگر ممكن نيستجنبه مثبت تع

   :هاي اساسي ذيل بين دو مورد مذكور مشهود است ترتيب آثار نيز تفاوت
گيـرد بـه    در انتقال طلب تراضي طرفين حول محور يـك تعهـد قـرار مـي    ) الف

شـود و انتقـال دهنـده و     نحوي كه جنبه مثبت چنين تعهدي موضوع انتقال واقع مي
لحـاظ  ايـن   بـه  نمايـد  تراضي مـي ، الذمه مديون نسبت به مالكيت مافي، قال گيرندهانت

كـه   آنحـال  . باشد  انتقال جنبه مثبت تعهد به عنوان يكي از عوضيين مطرح مي مسأله
نه يك تعهد كـه دو تعهـد موضـوع عقـد قـرار      ، در تبديل تعهد از طريق تغيير دائن

گردد كه نوعي ملازمه و رابطـه   م ايجاد ميكه با سقوط تعهد اول تعهد دو، گيرند مي
تــوان  عــوض و معــوض بــين ســقوط تعهــد ســابق و پيــدايش تعهــد جديــد مــي 

  )139ص، 1373، شهيدي.(يافت
، شود نه تنها مالكيت جنبه مثبت تعهد اول منتقل نمي، اخير تلحاظ در حالاين  به

است كه برخلاف جهت اين  به گردد و هم بلكه اساساً با سقوط تعهد مذكور زائل مي
يك تعهد و جايگزيني  مسألهديگر موضوع انتقال تعهد در ميان نيست و ، طلب انتقال

  . گردد تعهد نوين به جاي آن مطرح مي
ماند و فقط جنبه مثبت  بدان سبب كه در انتقال طلب تعهد اصلي برجاي مي) ب

اه بـا آن بـه   گيرد تمامي توابع و تضمينات طلـب همـر   آن مورد نقل و انتقال قرار مي
در تبديل تعهد تمـامي  كه  آنحال ، يابد شخصي كه طلب به او واگذار شده انتقال مي

 گردنـد و  همراه با آن ساقط مي، توابع و تضمينات طلب به لحاظ سقوط تعهد اصلي
تضـمينات تعهـد   «: دارد م ايران صراحتاً مقرر مـي .ق 293جهت است كه ماده اين  به

خواهد گرفت مگر در صورت وجود شرط صريح در اين سابق به تعهد لاحق تعلق ن
  .باره

بديهي است كه چنين شرطي نيز در چارچوب تعهد جديد قابل تجزيـه تحليـل   
  . موضوعيت ندارد، هد سابق به دليل سقوط آنعاست و بقاء تضمينات بر مبناي ت

 توان به لحاظ پابرجايي تعهدي كه جنبه مثبت در انتقال طلب مديون مي چنين هم
و ايراداتي كـه عليـه بسـتانكار اصـلي      ها دفاعاز تمامي ، آن موضوع انتقال واقع شده
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در تبديل تعهد دفاعيـات و  كه  آنحال . عليه بستانكار جديد نيز استفاده نمايد، داشته
توابع و تضمينات طلب به لحـاظ وابسـتگي و تبعيـت از تعهـد      چون همايرادات نيز 

زيرا انتقال طلب قراردادي اسـت مبنـي   ، گردند يساقط م، به مجرد سقوط آن، اصلي
، سـلاجقه .(پـذيرد   ولي تبديل تعهد بر مبناي اسقاط و ايجـاد صـورت مـي   ، بر انتقال

  )154و  153صص، 1373
، دهد مشكلي رخ مي، خوريم بر مي 292ماده  3به بند  گاه كه آنبا اين توضيحات 
متعهد را به كس ديگـري منتقـل    مهالذ مافيوقتي متعهدله «دارد  زيرا اين بند بيان مي

انتقال طلـب انطبـاق    مفاد اين بند با حقيقت تبديل تعهد سازگار نيست و بر» كند مي
طلـب  ، طلبـي دارد   عقدي هستيم كه شخصي مواجه با، چرا كه در انتقال طلب، دارد

دخالـت بـدهكار طلـب در ايـن عقـد       كه اينبدون ، كند خود را به ديگري منتقل مي
و اين همان چيزي است كـه   )21ص، 1353، جعفري لنگرودي(،اشته باشدتأثيري د

  . قانون مدني به آن اشاره كرده است 292ماده  3بند 
گونه انشاء  ان را عقيده براين است كه ايندان حقوقبعضي از گونه كه ديديم  همان

مواد  مدني در انطباق گذار قانونناشي از اشتباه در ترجمه است كه  292بندهاي ماده 
قانون مدني فرانسه در خصوص تبديل تعهد به اعتبار تبديل مديون دقت كافي را به 

  )139ص، 1353، ؛ شهيدي 342ص، 1368، امامي.(اند عمل نياورده
قانون مدني را ناشي  293ماده  3ان ديگري با بيان نظري جديد بند دان حقوقولي 
ت از قانون مدني فرانسه و گسسـتن  دانند كه با گرفتن صور مي گذار قانون  از تيزبيني

كـه ابتكـار جديـدي را بيـان      سـت ا  بند تقليد و اس كارا و مفيد بـومي بـرآن بـوده   
  )320ص، 1374، كاتوزيان.(دنماي

شود و نه تبديل  انتقال طلب استنباط مي، 292ماده  3واقعيت اين است كه از بند 
، توسـط متعهدلـه  ، بـه ثالـث   متعهـد ة الذم ـ انتقال مافي، گفته شدكه  چنانزيرا ، تعهد

چنين امري را ذيـل عنـوان تبـديل     گذار قانونكه  آنحال  ؛مصداق انتقال طلب است
ايجـاد   سقوط تعهـد سـابق و   مسألهتعهد ذكر نموده است و اين امر از يك طرف با 

حق و از طرف ديگر با موضوع عدم تحقق تضمينات تعهد سـاقط شـده بـه    تعهد لا
از اين رو نه . سازگاري ندارد، بيني شده است پيش 293اده تعهد ايجاد شده كه در م
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توان با استناد به شباهت بسيار ميان انتقال طلـب   مي، اند برخي پيشنهاد كردهكه  چنان
 گذار قانون كه اينو  ‐بسيار نيست همكه چندان  -بديل تعهد به اعتبار تبديل دائنو ت

ايـن   بايـد بـر  ، لازم ندانسته» كس ديگراو به  الذمه مافيدر انتقال «رضايت مديون را 
، »... انشاء نمـوده   صريحاً تأسيس حقوقي انتقال طلب را ... « گذار قانونباور بود كه 
ذكر آن در ذيل مواردي است كه تبديل تعهد حاصـل  ، تر از چنين انشايي زيرا صريح

وق دانيم تبديل تعهد در حقوق مـا عنـواني اسـت كـه از حق ـ     ميكه  چنانشود و  مي
بيگانه به عاريت گرفته شده و ناگزير بايد در تفسير و تبيين آن بر پايه همـان مبـاني   

الـذكر كـه اگـر چـه در ظـاهر       تـوان گفـت بنـد فـوق     عاريتي گام برداشت  و نه مي
تبديل تعهد از تغييـر مـديون   ، چون در مقام بيان تبديل تعهد آمده، طلب است انتقال

بايد ضرورت موافقت مديون را از آن استنباط زيرا در آن صورت ، شود محسوب مي
گونـه كـه مرحـوم     بنابراين همان، شود نمود كه به هيچ وجه از ظاهر آن دريافت نمي

 292اي جز اصـلاح بنـد سـوم مـاده      چاره، دكتر سيد حسن امامي متذكر شده است
ص ي كـه مخـت  ا مـاده قانون مـدني  كه  آنليكن در عين حال به جهت . ماند باقي نمي

، ي با مضـمون بنـد سـوم پـيش گفتـه در آن     ا اج مادهدران، طلب باشد نيز ندارد تقالان
  . رسد ضروري به نظر مي

  

  بررسي وضعيت تضمينات تعهد در اثر انتقال آن . 2
  در انتقال تعهد از نظر فقه اماميه ، وضعيت تضمينات. 2-1

ميـان   بحـث بـه  ب عقد ضـمان  دربا، در خصوص انتقال دين يهدر متون فقه امام
 ؛توان گفت عقد ضمان نوعي انتقال دين اصـلاح يافتـه اسـت    اگرچه مي. آمده است
ناشي از تراضي مديون با انتقال گيرنـده   شود اردادي كه سبب انتقال دين ميچون قر

، كاتوزيـان .(شـود  عقد ضمان ميان طلبكـاران و ضـامن واقـع مـي     كه حاليدر ، است
  )282و281صص، 1374

انتقال دين بر ضمان گزاف نخواهد بود و بـا تفحـص در    در هر حال اطلاق لفظ
يابيم كه فقهاي اماميه براين عقيده اجماع دارند كه براثر عقد ضمان  مي كتب فقها در
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ي تأييدوارد زير ها و م رود مثال اين وثائق از بين مي، ديني كه داراي وثيقه بوده است
   :بر اين مدعي است

  : فرمايند ميلكلام مرحوم شيخ محمد نجفي در جواهرا
اذا كان له علي رجلين مال فضمن كل واحد منها علي صاحبه و كان فائده هـذا  «

ــا ... الضــمان  ــان عليهم ــرهن ان ك ــاك ال ــد ، افتك ــي اح ــم الااو عل ــمان  نا ه الض
  )150ص، 26ج، ق  -ه1394، النجفي(».اداء

  :دارد الكرامه تأكيد شده است كه بيان مي بر همين مطلب نيز در كتاب مفتاح
 نّا هـم الا تظهر الفائده في افتكاك الرهن الذي كان علي الـدينين او علـي احـد    «

  )393ص، 5ج، تا بي، حسيني العامل(».الضمان بمنزله الا داء
اثـر   كنيم كه بر به همين ترتيب در ساير كتب فقهي نيز به اين مطلب برخورد مي

در كتاب عروه الوثقي ذيل گردد  الواقع تضمينات دين سابق ساقط مي عقد ضمان في
   :در باب احكام ضمان آمده است 23 مسأله
 ؟لا عنـه رهـن فهـل ينفـك بالضـمان او      اذا كان علي الدين الذي علي المضمون«

  .»يظهر من المسالك و الجواهر انفكاكه لانه بمنزله الوفاء
اگرچه مرحوم سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي پس از اين بيـان اضـافه كـرده     

نظر وي انفكاك تضمينات دين پـس از ضـمان خـالي از اشـكال نيسـت       كه بهاست 
ولي نظر اغلب فقها  )598ص، 2ج، 1370، يزدي  طباطبايي(»لكنه لايخلو عن اشكال«

تضمينات ديـن  ، اثر انعقاد عقد ضمان اين است كه چون ضمان به منزله وفا است بر
  . گردد سابق ساقط مي

 ـ   ين امر صحه گذاشتها الشتات نيز بر در كتاب جامع ة اند كه چون ضـمان بـه منزل
، 3ج، 1371، قمـي .(شـود  پس به سبب عقد ضمان رهـن فسـخ مـي   ، اداء دين است

  )53ص
نمايـد كـه يكـي از منـابعي كـه       اشاره به اين مطلب از آن جهـت ضـروري مـي   

  .فقه اماميه است، مدني بدان توسل جسته گذار قانون
تـوان بـا    هوم قـانون مـدني روشـن نباشـد مـي     فلذا اگر احياناً در برخي موارد مف
تفسيري را برگزيد كـه  ، نشأت گرفته است ها آنتمسك به منابعي كه قانون مدني از 
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ان دان حقوقدر اين خصوص فقط يكي از . با نظريه اكثر فقهاي اماميه سازگارتر است
بـاقي   چنـان  هـم رهن دين سـابق  ، معاصر است كه نظر به آن دارد كه در عقد ضمان

وثيقه ديـن اسـت و در   ، رهن، اند كه ماند و ايشان در توجيه نظر خود بيان داشته مي
دهـد فلـذا تضـمينات نيـز      ماند و تنها محل خـود را تغييـر مـي    ضمان دين باقي مي
  )270ص، 2ج، 1370، امامي.(نمايد متابعيت دين را مي

بـر اثـر   آينـد كـه قائلنـد      مرحوم دكتر امامي سپس درصدد رد قول فقهايي برمـي 
ايشـان بيـان   ، اداء ديـن اسـت  ة چون ضمان به منزل. گردد ضمان تضمينات ساقط مي

، دارند كه اگرچه عقد ضمان به اعتبار مديون اصلي كه ذمـه او بـري شـده اسـت     مي
مديون اصلي به ة دائن دين باقي است و محل خود را از ذماما ، استمانند وفاي دين

  )270ص، 2ج، 1370، امامي.(ضامن تغيير داده استة ذم
شايد دليل تأكيد مرحوم دكتر امامي بر نظر بالا اين امر باشد كه ايشان در راستاي 

قانون مدني هستند كه به نظـر   292ة ماد 3و  2توجيه نظرشان در خصوص بندهاي 
، داد اين بندها را در ذيل عنوان تبـديل تعهـد قـرار مـي     گذار قانونبايست  ايشان نمي

  . ناظر به انتقال تعهد هستند نه تبديل آن، كه گفته شد طور همانچرا كه اين بندها 
  وضعيت تضمينات در انتقال تعهد از نظر حقوق ايران با بررسي تطبيقي. 2-2

 ـ حقـوق توان دو نظر را مطرح كرد؛ اگرچه برخي از  در اين خصوص مي ان را دان
بايـد گفـت   ، كنعقيده براين است كه در اين رابطه گروه سومي نيز وجود دارند لـي 

گـردد كـه در    بـه يكـي از نظـرات اصـلي ملحـق مـي      ، نظر اين گروه نيز در نهايـت 
  . توضيحات بعدي مطلب را بيان خواهيم كرد

  
  نظريه عدم سقوط تضمينات . 2-2-1

اگر بخواهيم خـود را چهـارچوب الفـاظ و كلمـات محصـور كنـيم و بـر طبـق         
ست با موضـوع برخـورد كنـيم بايـد     اي كه خود را در قيد عبارات قرار داده ا نظريه

در تبديل تعهد ، الواقع فرق است بين تبديل تعهد و انتقال طلب و دين بگوييم كه في
  . با از بين رفتن يك تعهد و پيدايي تعهد ديگر مواجه هستيم
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، رود از اين روست كه با از بين رفتن تعهد اصلي متفرعـات آن نيـز از بـين مـي    
يل رهن مزبـور بـا تبـد   ، تعهد اول رهني داده شده باشدلذاست كه اگر براي تضمين 

  )167ص، 1373، عدل.(حق تعلق نخواهد گرفتو ديگر به تعهد لا، تعهد منفك
در اينجـا مـا ديگـر    ، در انتقال طلب يا انتقال دين بحث بر سرچيز ديگري است

 بلكه اين همان تعهد است كه، مواجه با سقوط يك تعهد و ايجاد تعهد ديگر نيستيم
شود و همين گونـه   شخص ثالث منتقل مية مديون اصلي به ذمة در انتقال دين از ذم

پس هر ، كند اين همان طلب است كه دائن به ديگري منتقل مي، طلب است در انتقال
قانون مدني منتفـي اسـت    293اعمال ماده   جا كه ما با انتقال مواجه هستيم موضوعاً

بديل تعهد تضمينات تعهد سابق بـه تعهـد لاحـق    در ت«دارد كه  چه اين ماده بيان مي
و » .صراحتاً شـرط كـرده باشـند    را آنطرفين معامله  كه اينتعلق نخواهد گرفت مگر 

  . شود نه در انتقال تعهد تضمينات ساقط مي، طبق نص اين ماده در تبديل تعهد
رغـم   علـي ، انتقـال ديـن و طلـب   ، در حقوق برخي كشورها و از جمله كشور ما

قـل از برخـي جهـات وضـعيت     ألا، اي قوانين پراكنده در ارتباط بـا آن  پاره تصويب
. بر شـمرد  ها آنة كه ابهام قرارداد از حيث آثار را بايد در زمر، پيچيده و مبهمي دارد

رو ناچار بايد اين آثار را در حقوق ما از قواعد عمومي مربوط به اثر معاملات  از اين
ا مربوط به عقودي كه در قالب تعهـد هسـتند و يـا    ديگر كه ية و برخي مواد پراكند

اند اسـتنباط نمـود كـه ذيـلاً      مستقيم در مورد انتقال تعهد تصويب شدهطور  به  بعضاً
نقل ملكيـت طلـب و توابـع آن را مـورد اشـاره قـرار       ة جهات و موارد مذكور دربار

  . دهيم مي
ف و توابـع و  نقل ملكيت طلـب همـراه بـا جميـع اوصـا     ، طلب در قرارداد انتقال

پذيرد و توابع و تضمينات مـذكور   تضمينات آن به صرف تراضي طرفين صورت مي
نسبت به اصـل مطلـب جنبـه    ، گونه كه در تأليفات حقوقي انعكاس يافته است همان

، جعفـري لنگـرودي  (تابع اصل خود هسـتند ، تبعي و فرعي دارند و در وجود و بقاء
   :باشند يو قابل تفكيك به سه نوع م) 226ص، 1337
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ديگـر وثـائق شخصـي آن از قبيـل     ، رهينه آن چون هميكي از وثائق عيني طلب 
طلب را بهره يـا اقسـاط يـا امتيـازات ديگـري       چه چنانضمانت اشخاص و بالاخره 

  . دارند توابع طلب محسوب مية را نيز در زمر ها آنباشد  مي
توافق صريح طرفين نيز  مورد چه چناناليه  انتقال توابع همراه با اصل آن به منتقل

بر مبناي اصول عقلـي قابـل اسـتنتاج اسـت و در     كه  آنگذشته از ، قرار نگرفته باشد
  : شود حقوق ما از مواد و مستندات قانوني ذيل استنباط مي

متعاملين ملزم به كليه نتايج عرفـي و  ،  م ايران كه به موجب آن.ق 220ماده ) الف
اي است كه بـه موجـب    نتيجه، ابع تعهد همراه با آنباشند و انتقال تو قانوني عقد مي

  .شود آن عرف و عادت و قانون حاصل مي
  : م ايران نيز كه به موجب آن.ق 225از ماده  چنين هم

كـه عقـد بـدون تصـريح هـم       طـوري  متعارف بودن امري در عرف و عادت بـه «
ود كه چون توان چنين دريافت نم مي . »به منزله ذكر در عقد است، منصرف آن باشد

طلب همـراه وثـائق و تضـمينات و توابـع آن صـورت       اغلب در عرف تجاري انتقال
وثـائق و  ، بـه اسـتفاده از چنـين عرفـي    ، حتي در صورت عـدم ذكـر نيـز   ، پذيرد مي

  . انتقال يابند، توانند همراه با طلب تضمينات مي
   :م ايران. ق 32ة به موجب ماد) ب

ل و غيرمنقولـه كـه طبعـاً در نتيجـه عملـي      تمام ثمرات و متعلقات اموال منقـو «
  ».بالتبع مال مالك اموال مزبور است، حاصل شده باشد

دانيم در زمره امـوال اسـت و    كه مي طور همانكه طلب نيز  جا آنجهت از اين  به
متعلقـاتي دارد كـه   ، باشـد  حتي از حيث صلاحيت محاكم در حكم اموال منقول مـي 

باشند و محكوم به مالكيت شخصـي هسـتند    آن مي همانا تضمينات و وثائق و توابع
  . گردد طلب مي كه مالك اصل

  : م ايران.ق 365ة براساس ماد چنين هم) ج
هر چيزي كه برحسب عرف و عادت جزء يا تابع مبيع شمرده شـود يـا قـرائن    «

اگر چه در ، داخل در بيع و متعلق به مشتري است، دلالت بر دخول آن در بيع نمايد
  ».ذكر نشده باشد و اگرچه متعاملين جاهل بر عرف باشند عقد صريحاً
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از مـاده  ، توان انتقال توابع حـق را همـراه بـا انتقـال مالكيـت آن      لحاظ مياين  به
در قالـب عقـد بيـع هـم     ، طلـب  گاهي انتقالكه  آنبه ويژه ، مذكور نيز استنباط نمود

  . پذيرد صورت مي
نيـز   293ة از مـاد ، انون مدني ايرانتبعيت تضمينات هر تعهد از اصل آن در ق) د

تضمينات تعهد سابق بـه  ، مذكور در تبديل تعهدة كه به موجب ماد، شود دريافت مي
گيرد و دليل اين امر را نيز بايد در اين نكته جستجو كـرد كـه    تعهد لاحق تعلق نمي
ن تضمينات آن نيز همراه و به تبع آ، گردد تعهد سابق ساقط مي، چون در تبديل تعهد

تـوان چنـين اسـتدلال كـرد كـه       رو بر مبناي ماده مـذكور مـي   از اين، شوند ساقط مي
  . شوند با سقوط تعهد ساقط مي، تضمينات

شـوند و از امكـان درج شـرط     در صورت انتقال آن نيز همراه با طلب منتقل مي
توان چنين نتيجه گرفت كه در  خلاف در مورد عدم اسقاط تضمينات تعهد سابق مي

نتقال تعهد نيز درج خلاف درباره عدم تبعيـت تضـمينات طلـب از اصـل آن     مورد ا
  . ميسر است
تواننـد   م ايران طرفين عقد مي.ق 358ة گونه كه به موجب قسمت اخير ماد همان

و  96صـص  ، 1373، سـلاجقه .(تراضي كننـد ، در مورد عدم تابعيت توابع بيع از آن
97(  

دلالـت بـر   ، نيـز قـانون مـدني    292ة ماد 3و  2از سوي ديگر نيز بايد گفت بند 
اين ماده در حقيقت  3و  2و چون بند  نه تبديل تعهد نمايد و انتقال دين و طلب مي

چـاره بـود و گفـت كـه      بايـد در پـي راه  ، بايست زير عنوان تبديل تعهـد بيايـد   نمي
 كه اينمدني ما در تدوين اين دو بند دچار اشتباه گرديده است و به جاي  گذار قانون

اثـر   اين دو بند را در جايي جداگانه تحت عنوان انتقال دين و طلب مطرح كنـد بـر  
، 1368، امامي.(اين مواد را تحت عنوان تبديل تعهد قرار داده است، اشتباه در ترجمه

  )340ص، 1ج
كه تبـديل تعهـد بـه وسـيله تبـديل       گاه آنقانون مدني  292ة ماد 2زيرا طبق بند 
  : دارد كه ميكند بيان  مديون تعريف مي

  ».وقتي كه شخص ثالث با رضايت متعهدله قبول كند كه دين متعهد را ادا نمايد«
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بين مـديون  ، دچار اشتباه شده است زيرا انتقال دين گذار قانوندر واقع در اينجا 
بـه  . شود و رضايت متعهدله شرط صـحت آن اسـت    اصلي و مديون جديد واقع مي

دائن شرط است و بـدون رضـايت او انتقـال نافـذ     بيان ديگر در انتقال دين رضايت 
  .مثل عقد ضمان، باشد نمي

  : دارد كه بيان مي 684ة ماد
شخصي مالي را كـه بـر ذمـه ديگـري اسـت       كه اينعقد ضمان عبارت است از «
  » .عهده گيرد به

شود و طلبكار نيز  عقد بين مديون اصلي و مديون جديد واقع مي، در عقد ضمان
، گردد رضايت دهد و مشمول تبديل تعهد به اعتبار تبديل مديون نمي بايد به اين امر

شود تا تعهد جديدي جـايگزين آن گـردد و مـا بـا      زيرا در اينجا تعهدي ساقط نمي
ديگـري  ة مديون اصلي بـه ذم ـ ة ايجاد يك تعهد جديد رو به رو شويم بلكه دين ذم

، گويـد  نون مـدني مـي  قـا  292ماده  2شود و اين همان چيزي است كه بند  منتقل مي
  )340ص، 1ج، 1368، امامي.(يعني انتقال دين نه تبديل تعهد

هم ما مواجه با انتقال طلب هسـتيم نـه تبـديل     292ة ماد 3از سوي ديگر در بند 
  .تعهد به وسيله تبديل دائن

زيرا كه مواجه با از بـين رفـتن يـك تعهـد و بـه وجـود آمـدن تعهـد جديـدي          
  . ت كه رضاي مديون شرط تحقق طلب نيستاز همين رو اس. باشيم نمي

مالك حق هرگونـه تصـرف در دارايـي خـود از جملـه       چون همزيرا كه طلبكار 
پـس  ، طلبش را داراست و در اينجا چون با از بين رفتن تعهدي ديگر مواجه نيستيم

وقتي متعهدله ما في الذمـه متعهـد را   «: دارد كه بيان مي 292ة ماد 3بايد گفت كه بند 
نيز در تحقق آن لازم ندانسته است؛ رضايت مديون را  . »س ديگري منتقل نمايدبه ك
مدني تبديل تعهد به وسيله تبديل دائن را با انتقال طلب  گذار قانوندر اينجا نيز  پس

  )340ص، 1ج، 1368، امامي.(اشتباه نموده است
ل كـه در ذيـل مبحـث انتقـا    ) الحق حواله(در حقوق مصر در تعريف انتقال طلب

بندد كه  طلبكار با ثالثي قرارداد مي، كنند كه در انتقال طلب تعهد آمده است اشاره مي
گردد و در اين حالت ثالث جانشين و قائم مقام  حقي كه وي دارد به ثالث منتقل مي
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گردد و تمام خصوصيات و امتيازاتي كه طلبكـار داشـته بـه ثالـث منتقـل       طلبكار مي
  :مدني مصر صراحتاً اشاره شده است كهقانون  307ة گردد در ماد مي

كما تعتبـر شـامله لهـا    ، كالكفاله و الامتياز و الرهن، تشمل حواله الحق ضماناته«
  .»حمل من فوائد و اقساط

و در توجيـه   گيـرد  ت طلب سابق به لاحق تعلق مـي تضمينا، كه در انتقال طلب 
راي تقويت و تأكيد اين مطلب اشاره شده است كه تضمينات از توابع تعهد است و ب

له نيز بر اسـاس اعتمـاد    بر تعهد اين تضمينات محقق شده است و بدون شك محال
به اين تضمينات پذيراي انتقال طلب گشته است و اين امور از توابع طلب هستند با 

، ايـن تضـمينات چـون رهـن     كـه  ايـن  بر  مضافاً، شود فرع هم منتقل مي، انتقال اصل
ست بلكه تمثيلي است و هرگونه امتياز ديگري نيز همراه بـا  امتياز حصري ني، كفالت

، 1986، السنهوري.(گردد نتقل ميطلب وجود داشته باشد با انتقال آن اين امتياز نيز م
  )496ص

كـه در انتقـال ديـن     )الدينـة  حوالـه (گونه اسـت در خصـوص انتقـال ديـن     همين
به شـخص ثـالثي منتقـل    گردد كه دين از ذمه دائن  قراردادي بين دو طرف منعقد مي

  :قانون مدني مصر نيز اشاره شده 315ة گردد كه در ماد مي
  . »تنعقد حواله الدين باتفاق بين المدين و شخص آخر يتحتمل عنه الدين«

قانون مدني مصر اشاره شده است كه تضمينات دين سابق به ديـن   318در ماده 
  . كند لاحق تسري پيدا مي

در حقـوق مصـر و   ، ظر مطرح شده در حقوق ايـران يكي از دلايلي كه اختلاف ن
بيشتر كشورهاي عربي و نيز حقوق فرانسه مطرح نشده است آن است كه در حقوق 

صريح و بدون ابهامي در خصوص تعريف تبديل تعهد و آثـار آن  ة اين كشورها ماد
و نيز در خصوص تعريف انتقـال ديـن و آثـار آن وجـود دارد و انتقـال طلـب نيـز        

كـه جزئيـات مربـوط بـه آن بـه تصـويب       ، اي اسـت  وقي شـناخته شـده  تأسيس حق
در حالي كـه در قـانون مـدني مـا مـوادي كـه صـريحاً در        . رسيده است گذار قانون

  . وجود ندارد، خصوص آثار حقوقي انتقال دين و طلب باشد
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) م.ق 348ة ماد(عراق، )م.ق 305ة ماد(در حقوق بسياري از كشورها نيز مثل ليبي
بـه انتقـال   ) قانون تعهـدات و عقـود لبنـان    288ة ماد(و لبنان) م.ق 318ة ماد(سوريه

در حقـوق فرانسـه تبـديل    ، تضمينات به همراه دين مورد انتقال تصريح شده اسـت 
، تعهد و انتقال تعهد دو نهاد متفاوت با آثار خاص خود هستند كـه در انتقـال تعهـد   

هد بـه اعتبـار دگرگـون شـدن     رود ولي در تبديل تع تضمينات دين سابق از بين نمي
  .روند تضمينات از بين مي، تعهد

قانون مدني تبديل تعهد هـم   292ة اساس ماد در حقوق ايران ضمان و حواله بر
طور دقيق از هم مجـزا و   هشود ولي اين دو تأسيس در حقوق خارجي ب محسوب مي

وضـاع و  داراي دو هدف جداگانه هستند زيرا در حقوق خارجي انتقال تـأثيري در ا 
 ـ. ق و تضمينات و دفاعيات نداردئاحوال دين و طلب از جهت وثا طـور مثـال در    هب

حقوق فرانسه تبديل تعهد و انتقال تعهد و نهاد متفاوت با آثار خاص خـود هسـتند   
زيرا در ماهيت تعهد تغييري ، رود كه در انتقال تعهد تضمينات دين سابق از بين نمي

  .ايجاد نشده است
  سقوط تضمينات    ةنظري. 2-2-2

قـانون مـدني    292آن است كه در تدوين ماده  ان را عقيده بردان حقوقبعضي از 
تبـديل تعهـد يعنـي     گـذار  قانوناز نظر اين گروه در اصطلاح ، اشتباه رخ نداده است
  )297ص، 1374، كاتوزيان.(انتقال دين و طلب

عهـد اعـم اسـت از    گويند كه در زبان حقوقي ما تبديل ت طرفداران اين نظريه مي
تازه با رضاي مديون و  تعهد انتقال دين بدون رضاي مديون يا سقوط تعهد و ايجاد

. همين مطلب را نيز بايد در رابطه با انتقال طلب گفت كـه توضـيح آن خواهـد آمـد    
  . م كردواي به حقوق ر براي روشن شدن اين مطلب بايد اشاره

خته نشده بود فلذا تبديل تعهـد در  انتقال طلب و انتقال دين شنا، مودر حقوق ر
شـكلي و مربـوط    اي مسألهتبديل تعهد در حقوق رم بيشتر ، شد مقام آن دو واقع مي

م حتي با تغيير يكي از عناصـر غيراساسـي   ودر حقوق ر. به صورت تعهد بوده است
تعهد مانند اضافه كردن اجل يا توثيق دين از طريق ضمان نيز تبـديل تعهـد حقـوق    
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ده و گاه نيز در مقام انتقال دين و انتقال طلب از طريق تغيير دادن دائـن  ش محقق مي
  .شده است مي انجاميا مديون تبديل تعهد 

ولي امروزه تبديل تعهد از اهميت محدودي برخوردار است و در معـاملات بـه   
ديگر نيازي بـه تبـديل   ، زيرا با وجود انتقال طلب، گيرد ندرت مورد استفاده قرار مي

شود و به همين جهت در بسـياري   به اعتبار تبديل مديون و دائن احساس نميتعهد 
تبديل تعهد اهميت خود را از دست داده اسـت و جـاي   ، از قوانين مدني كنوني دنيا

بـه ايـن معنـي كـه      .اسـت خود را به دو تأسيس انتقـال ديـن و انتقـال طلـب داده     
ي نهاد قديمي تبـديل تعهـد بـه    ايران تمهيدي را انديشيده است كه به جا گذار قانون

  . اعتبار تبديل مديون تعريف ضمان را قرار داده است
تبديل تعهد تنها در موردي ، در حقوقي كه انتقال دين و طلب پذيرفته شده است

وگرنـه  ، آيد كه دو طرف تعهد بخواهند موضوع يا سبب آن را تغيير دهنـد  به كار مي
تاريخ فرانسـويان  ة اين وسيله قديمي كه زاد كار نيازي به براي تبديل مديون و طلب

نويسندگان . اند وجود ندارد ميان به ارث بردهوگفته شد آنان نيز از ركه  چناناست و 
تعريـف تبـديل تعهـد را     292ة مـاد  1در بند  ؛اند قانون مدني نيز درست چنين كرده

ــد و در بنــد   آورده ــاي تبــديل تعهــد        3و  2ان ــن و طلــب را بــه ج انتقــال دي
  )333ص، 4ج، 1376، كاتوزيان.(اند نهاده

قانون مدني ما در خصوص تبديل تعهـد صـورت را   ، به تعبير طرفداران اين نظر
ولي در عين حال بند تقليد را گسسته است و در مقـام  ، از قانون فرانسه گرفته است

ة اجتهاد ابزار كارا و مفيد بومي يعني انتقال طلب و انتقـال ديـن را بـه جـاي وسـيل     
ي را حمـل بـر   گـذار  قـانون مي قرار داده است و بنابراين نبايد نـوآوري  وفايده ر يب

  )320و  319صص، 1374، كاتوزيان.(اشتباه كرد
، بر طبق اين نظريه در تبديل تعهد به اعتبار تبديل مديون و نيـز در انتقـال ديـن   

نان ديگري قرار گيرد و مديون اصلي رها شود ولي آة هدف اين است كه دين بر ذم
قائل ، دانند جديد مية قبلي و ايجاد رابطة اين امر را منوط به گسستن رابطكه تحقق 

تر نيازي بـه   هاي پخته گردند ولي در انديشه به تبديل تعهد به اعتبار تبديل مديون مي
مـا در حقـوق خودمـان انتقـال      كه اينشود و با توجه به  تجزيه صوري احساس نمي
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ان بدون شـركت مـديون اصـلي ديـن را منتقـل كـرد و       تو دين و طلب را داريم مي
در حقوق فرانسه در تبديل تعهـد  . قرارداد را بين مديون جديد و طلبكار منعقد كرد

به اعتبار تبديل دائن لازم است بدهكار التزام جديدي را به عهده بگيـرد و در عمـل   
الذمـه   اند مـافي تو قانون مدني طلبكار مي 292ة ماد 3حقوقي مبتكر باشد ولي در بند 

طلب متعهدلـه پيشـين از بـدهكار    ، در اين عمل. متعهد را به كس ديگري منتقل كند
عمـل آنـان تجزيـه     كه ايننشيند بدون  شود و طلبكار جديد به جاي او مي ساقط مي

يعنـي صـورتي كـه تجـارت     ، گردد و نياز به راضي كردن مديون وجود داشته باشد
تمـامي تضـمينات و وثـائق و    ، با سقوط تعهد سـابق ، ينبنابرا. امروز به آن نياز دارد

احق يـك تعهـد وجـودي مسـتقل از     ول روند چرا كه توابع و توابع آن نيز از بين مي
بنابراين هرگاه بـه عنـوان   ، خود تعهد ندارند در وجود و عدم تابع خود تعهد هستند

بـا تبـديل   ، مثال براي تعهد سابق رهني وجود داشته باشد يا براي آن ضـامني باشـد  
طـرفين بقـاي وثيقـه يـا      كه اينتعهد ذمه ضامن بري و رهن منفك خواهد شد مگر 

   :گويد قانون مدني مي 293ة ماد. ضمان را شرط كرده باشند
در تبديل تعهد تضمينات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفـت مگـر   «
  » .آن را صراحتاً شرط كرده باشند، طرفين معامله كه اين

مـديون جديـد   ة چون ديني كـه در ذم ـ ، با تكيه بر تبديل تعهد بودن آن، ابراينبن
لذا تضمينات و ، مديون سابق بوده استة شود غير از ديني است كه در ذم مستقر مي

نيـز منتفـي خواهنـد     هـا  آنبـا انتقـال ديـن    ، وثائق كه از توابع و لواحق ديـن اسـت  
  )15و  14صص، 1337، جعفري لنگرودي.(شد

ان با تكيه بر مفهوم عقد ضمان ولـي بـرخلاف گـروه    دان حقوقديگر از ة ستاما د
زيرا اينها تابع دين است و با انتقال ، روند تضمينات و وثائق از بين مي: گويند اول مي

رود اينـان   وثيقه هم از بين مـي ، عنه دين به ذمه ضامن و سقوط آن از گردن مضمون
؛  334ص، 3ج، 1376، كاتوزيـان ( :كننـد  براي توجيه نظر خـود چنـين اسـتدلال مـي    

  )282ص، 1374، كاتوزيان
حـال اگـر    ؛اسـت  )م.ق 689ة ماد(اثر نقل ذمه برائت مديون اصلي ترين مهم -1

توان ادعا كرد كه او از دين بري  كار باقي بماند آيا مي در وثيقه طلب چنان هممديون 
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روش مال او طلب خويش اين چگونه برائتي است كه طلبكار بتواند با ف! شده است؟
   كند؟ دافرا استي
منظور از ، در فقه اماميه نيز هرجا صحبت از برائت مديون در اثر ضمان است -2

عنـه   له از مضـمون  يعني برائتي كه به موجب آن ديگر مضمون. برائت يك كلي است
حق مطالبه هـيچ چيـزي را نداشـته باشـد و بـه عبـارت بهتـر حـق مراجعـه او بـه           

البته اين امر در صورتي است كه عقد ضمان بـدون  . به كلي از بين برودعنه  مضمون
بنابراين با بـاقي مانـدن وثيقـه پـس از انتقـال ديـن و       . هيچ قيد و شرطي واقع شود

الذمـه شـده اسـت در     عنـه بـري   توان گفـت مضـمون   چگونه مي، ضامنة اشتغال ذم
  !له باقي است؟ و رهن مضمون مال او در گرو كه حالي

هاي زندگي كنوني  اي كه قانون مدني ما انديشيده با ضرورت بينيم عقيده پس مي
و مفهومي جديد از تبـديل تعهـد ارائـه    ) 320ص ، 1376، كاتوزيان.(سازگارتر است

  . داده است
اين نظر مؤيد قول اكثريت فقهايي كه قائل به انفكـاك تضـمينات   كه  آن مضافاً بر

چرا كه در تعريـف   )331ص ، 1376، كاتوزيان(.باشد مي نيز اثر عقد ضمان هستند بر
شـخص  ة اصطلاحي ضمان نزد انديشمندان فقه اسلامي آن را تعهد به مـال از ناحي ـ 

و گروهـي ديگـر بـه اثـر     ) 144ص، ق.-ه 1410، مكـي عـاملي  .(اند دانسته الذمه بري
عنـه بـه    ضمان عبارت است از نقل مال از ذمـه مضـمون  «: گويند تعريف كرده و مي

   )82ص، ق.-ه1417، خوئي(».ذمه
ايـن قـول مـورد    . دانند ترتيب ضمان را وسيله برائت ذمه مديون اصلي مياين  به

، ؛ حلـي  116ص، 26ج، ق.-ه1394 نجفـي، .(قبول فقهاي اماميه قـرار گرفتـه اسـت   
  )222ص، ق.-ه1418

اكثـر قريـب بـه اتفـاق فقهـا بـر اسـقاط         )75(،گفته شـد  كه طور همان، بنابراين
: اند به طور مثال صاحب شرايع در اين مورد فرموده، اند مان نظر دادهتضمينات در ض

شـود و   ضـامن منتقـل مـي   ة عنـه بـه ذم ـ   مضـمون ة با تحقق عقد ضمان مال از ذم ـ«
عنـه حـق مطالبـه     له از مضمون گردد به طوري كه ديگر مضمون عنه بري مي مضمون
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 ، حلي(».ضامن ندارد له تأثيري در ذمه عنه توسط مضمون ندارد و برائت ذمه مضمون
  ) 108ص، 2ج، ق.-ه1418

البته گرچه صريحاً از سقوط تضمينات صحبت نشده ولي با توجه به برائت ذمـه  
اين ، عنه بعد از عقد ضمان در ذمه ضمان عنه و عدم تأثيرات برائت مضمون مضمون

از كتـاب  . رود شود كه تضمينات با وقوع عقـد ضـمان از بـين مـي      طور استنباط مي
 ـ     آيد كه رهن منفك مي الك و جواهر نيز چنين برميمس ة شـود زيـرا ضـمان بـه منزل

ها در صورتي است كه عقد ضمان بـه طـور مطلـق     البته تمام بحث. ايفاي دين است
منعقد شده باشد و در صورتي كه شرط بقاء رهن يا عـدم آن شـده باشـد آن شـرط     

  )93ص، 2ج، 1370، يزدي طباطبايي(».الاتباع است لازم
اثـر   كنيم كه بر ه همين ترتيب در ساير كتب فقهي نيز به اين مطلب برخورد ميب

كه در فقـه   چه آن، بنابراين. گردد الواقع تضمينات دين سابق ساقط مي عقد ضمان في
باشد و ايـن امـر    عنه مي فقهاي بزرگ است برائت كلي ذمه مضمونة اماميه نظر قاطب

؛  150ص، 26ج، ق.-ه1394، نجفي.(دارد ميع تضمينات و وثائق ملازمهبا سقوط ج
  )23ص، تا بي، شيرازي ي؛ حسين 230ص، ق.-ه1394، قمي

، انتقـال ديـن و طلـب   ، توان اينگونه بيان كـرد كـه   پس بر طبق نظر اين گروه مي
  )14ص، 1353، جعفري لنگرودي(.نوعي تبديل تعهد است

نظـر از اشـتباه كـار    و اين نظر با ظاهر قانون نيز سازگار است و با پذيرفتن ايـن  
اشـاره  كـه   چنـان در فقه اماميه  كه اين مضافاً بر، شود نيز پرهيز مي گذار قانوندانستن 

  . شود دين آزاد مية وثيق، بيان شده است كه در ضمان و كفالت، شد
ان و حوالـه  كه در مـورد عقـد ضـم    چه آندر نظام حقوقي كشورمان با توجه به 

ان نظر به قول مشهور فقهاي اماميه بيان شده و بـه  و با امع مبني بر سقوط تضمينات
و  3در بنـد  ، نتيجه رهنمون سازداين  به تواند ما را قانون مدني مي 746ة ويژه كه ماد

  : اين ماده چنين آمده است 5
مكفول به نحوي از ة در صورتي كه ذم -3: ... شود در موارد ذيل كفيل بري مي«

لـه   در صورتي كه حق مكفول -5... ارد بري شود انحاء از حقي كه مكفول له براو د
   »...از انحاء به ديگري منتقل شود به نحوي 
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سـازد كـه كفالـت كفيـل كـه از جملـه تضـمينات         اين ماده به خوبي روشن مـي 
و ) در انتقـال طلـب  (رود در اثر انتقـال ذمـه هـر يـك از دائـن      شخصي به شمار مي

 ـ  ) در انتقال دين(مديون رود و ايـن بـه معنـي سـقوط      ين مـي سـاقط گرديـده و از ب
 293ة و ايـن امـر بـر مـاد     تعهدات در نظام حقوقي ايران اسـت  تضمينات در انتقال

  . قانون مدني صحه گذاشته است
، كـه دارند عقيده ، رغم پذيرش گروه دوم البته گروه ديگري وجود دارند كه علي

كه در قانون مدني  اصطلاحي تغييرگردد ولي به  تضمينات ساقط مي، در انتقال تعهد
  )266ص، 2ج، 1351، صفايي.(اند انتقاد كرده، آمده است

اند و نظر جديدي  گروه دوم را پذيرفتهة ولي چون اين گروه در واقع همان نظري
در مطالـب ارائـه شـده در صـفحات     ، بحث در رابطه با نظـر ايشـان  ، اند ارائه نكرده

  . گذشته بيان شد
  

  تقال اسناد تجاري وضعيت بقاي تضمينات در ان. 3
واسطه اهميت دادن به امنيت در اعمال تجـاري ايـن اصـل     در حقوق تجارت به

اسناد تجاري تضـمينات ديـن   ة واسط  پذيرفته شده است كه با انتقال دين و طلب به
بـا يكـديگر   ، طرفين در خصوص سقوط اين تضـمينات  كه اينگردد مگر  ساقط نمي

سـند تجـاري   ، دارنـده  واسـطه ظهرنويسـي   ه بـه طور مثال شخصي ك به. توافق نمايند
قـانون   245در ماده ، مسئولين سند تجاري را دارا استة گردد حق مراجعه به كلي مي

  :تجارت آمده است كه
و ايـن در حـالي اسـت كـه     . »آيد ظهر نويسي به عمل مية انتقال برات به وسيل«

 247ة اساس مـاد  برگردد و  ظهر نويسي موجب انتقال تمام حقوق ناشي از برات مي
يعني مالكيت بـرات بـا تمـام    » ظهرنويسي حاكي از انتقال برات است«قانون تجارت

در خصـوص چـك   ، شـود   مزاياي آن و مسئوليت تضامني به انتقال گيرنده منتقل مي
مسـئولين چـك   ة تواند به كلي ـ نيز دارنده چك پس از اخذ گواهي عدم پرداخت مي
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، 1380، ؛ صـفري   198ص، 1375، كاتبي.(اده كندع تضمينات استفيمراجعه و از جم
  )111ص

  گيري نتيجه
با توجه به مطالب عنوان شده بايد گفت كه انتقال دين و تبديل تعهد در حقـوق  

رغم  وجود نظرات مختلـف در ايـن    علي  .ايران داراي يك مفهوم و آثار مشابه است
 ؛ني مورد بررسي قرار دادقانون مد 293و  292بايد اين عناوين را تحت مواد ، زمينه

تنهـا در  ، رغم عدم تعريف تبديل تعهد در قـانون  مدني ايران علي گذار قانونچرا كه 
به نحـو   را آندر مبحث چهارم انواع تبديل تعهد و يكي از آثار  293و  292دو ماده 

 1272و  1271ما با اقتبـاس از مـواد    گذار قانونبه تعبير ديگر . كلي بيان نموده است
با تيزبيني خاص دو نهاد انتقال دين و انتقال طلب را در بندهاي ، نون مدني فرانسهقا
چرا كه امروز حتي در خـود فرانسـه   ، قانون مدني تعبيه كرده است 292ة ماد 3و  2

تبديل تعهد اهميت و جايگاه پيشين خـود را از دسـت داده و كمتـر مـورد اسـتفاده      
ال طلب ديگر نيازي بـه نهـاد باسـتاني ملهـم از     گيرد و با وجود انتقال دين و انتق مي

م تحت عنوان تبديل تعهد به اعتبار تبديل مديون و دائـن كمتـر احسـاس    وحقوق ر
  . شود مي

به دليل به رسـميت شـناختن تأسـيس حقـوقي انتقـال      ، غالباً در حقوق خارجي
انتقال تأثيري در اوضاع و احول ديـن و طلـب از جهـت وثـائق تضـمينات و      ، تعهد

تحـت   چـه  آنطور مثال در حقوق فرانسه  هگونه كه بيان شد ب فاعيات ندارد و هماند
گـردد كـه فقـط     دهـد باعـث مـي    ضمان را مية عنوان ضمان شناخته شده و يا فايد

فلـذا بـا بقـاء    . شخص مديون تغيير كرده و هيچ تغييري در خود دين صورت نگيرد
كـه   آنحال . ماند ن نيز تبعاً باقي ميآور وثائق و تضمينات آ دين و رابطه حقوقي الزام

در حقوق ايران و اسلام زوال تضمينات تابع فراغ ذمه مديون است و بقـاي آن نيـز   
 293و  292اوست كه اين ادعا را قول مشهور فقهـاي اماميـه و مـواد    ة تابع بقاي ذم

  .كند  قانون مدني ايران ثابت مي
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